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 ر و نظم« ـعبه »نثكنار كدعا در  -215

ه دو زلف بر او بود، و در كو صورتی را دیدم  كردم، ناگهان جوان نیكعبه طواف میكاصمعی گوید: شبی بر گرد  

 گفت:  عبه آویخته بود، میكهای ه به پردهكحالی

  ك  اب  ب  ا، و  ه  اس  ر  ح    اه  ی  ل  ع    ت  ام  ق  أ  ا، و  ه  اب  و  ب  أ    ك  و ل  م  ال    ت  ق  ل  غ    ،وم  ی  ق  ال    ی  ح  ال    ك  ل  م  ال    ت  ن  أ  ، و  وم  ج  الن    ت  ار  غ  و    ،ون  ی  ع  ال    ت  ام  ن  

  .ن  ی م  اح  الر   م  ح  ر  أ   ای   ك  ت  م  ح  ر  ب   ی  ل  إ   ر  ظ  ن  ت  ل   ك  ت  ئ  ج   ،ن  یل  ائ  لس  ل   وح  ت  ف  م  

شان  پایدار هستی، بستند پادشاهان درهایها به خواب رفتند، و ستارگان پنهان گشتند، و تو پادشاه زنده  چشم

تا به   بر آنها نگهبانان خود را، و درِ رحمت تو برای درخواست کنندگان باز است، آمدم نزد تو  را، و گماشتند 

 ترین مهربانان.  رحمتت به من بنگری ای مهربان

 رود:  ـسپس چنین س

ال  ع  د    ب  یـج  ی    ن  ـم    ای    مل  ـالظ    یـف    ر  ط  ـض  ـم  ا 

 ها کند دعای بیچاره را در تاریکی ای آنکه اجابت می 

 ة  ـب  اط  ـق    ت  ـی   ـب  ـال    ل  و   ـح    ك  د  ــف  و    ام  ـن    د  ــق  

 میهمانانت در اطراف خانه همگی بخواب رفتند 

 ه  ــب    ت  ر  ــم  أ    د  ــق    اء  ــع  د    ب  ر    ك  و ــع  د  أ  

 ای داده خوانم پروردگارا به دعایی که دستور  تو را می 

س  ذ    وه  ـج  ر  ـی    لا   ك  و  ـف  ـع    ان  ــك   ن  إ    ف  ر  ــو 

 اگر گناهکار امیدی به عفو تو نداشته باشد

 م  ـق  ـالس    ع  ـم    وى  ـل  ـب   ـال  و    ر  ـض  ـال  ف  ـاش  ـك   اـی   

ک دور  زیـننـای  بــدۀ  و  بـ ـان  و   اری ـم ـیـلا 

 م  ــن  ــت    م  ــل    وم  ـ   ـی  ـــق    اـی    ك  د   ــح  و    ت  ــن  أ  و  

ت تو  پـو  ای  بخـنها  نـاینده   روی یـ ـمــواب 

 م  ر  ـح  ـ  الو    ت  ـی  ـب   ـال    ق  ـح  ـب    ی  ائــك ـ ـب    م  ــح  ر  اــف  

گریه  بر  کن  رحم  حرم پس  و  خانه  حق  به   هایم 

 ؟! م  ـع  ـ  نـالـب    ن  ـیـاص  ـع  ـى ال  ـ  لـع    ود  ـج  ـی    ن  م  ـ  ف

 کند؟! می ها را عطا  پس چه کسی بر گناهکاران نعمت 

 

 است.   گفت: پس به دنبال او رفتم و دیدم که زین العابدین 


